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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

  2خوف و رجاء  موضوع:
 
هِ » ال الله تبارک و تعالی:ق ةِ اللَّ حْما طُوا مِنْ را قْنا  (.)از رحمت خدا مأيوس نشويد 1«لَا تا

يکی نور ترس، يکی نور  :من همیشه در وجودش دو نور وجود داردؤعرض کرديم که م .بحث خوف و رجاء بود دربارۀصحبت 
که خوب بتواند يک مسیری ماند. ماشین برای اينرجاء و اين ترس و امید به منزلۀ ترمز و گاز ماشین مینور خوف و نور  ،امید

اگر ترمز داشته  .کندتصادف میامّا ترمز نداشته باشد، خب  ،اگر فقط گاز داشته باشد .به هر دو احتیاج دارد ،را طی بکند
 کند.ماشین حرکت نمی ،باشد و گاز نداشته باشد

 هادر اعمال انسان خوف و رجاءبروز لزوم 
امّا هیچ از خدا  ،استامیدوار به رحمت خدا فقط  کهکسی .داشته باشداين دو حالت را بايد روح انسان هم در مقابل پروردگار 

نه از غضب و  ،ترسدمینه از عذاب خدا  ،ترسدهیچ نمی ،ندارددر وجودش عظمت اصلًا  هیبت خدا، عدالت خدا ،ترسدنمی
ماند که فقط گاز دارد. يک چنین انسان هر گناهی را مرتکب خب يک چنین آدمی مثل همان ماشینی می ،خشم الهی

يعنی همان هم دروغ  ،گويندمیها هم دروغ خیلی از آن .امیدواريم رحمت خدا به گويد برو بابا،بعد هم می ،شودمی
برای آن چیز  ،استامیدوار به يک چیزی که کسی الَ و گويدامّا به زبان می ؛نیستامیدوار به رحمت خدا   ، چونگويندمی

اش اين است نشانهست؟ یاش چنشانه ،برايش سود داردای که يک معاملهکند. يک تاجر وقتی امیدوار است به اينکار می
گويد من از اين جاده کند. میست؟ اين است که انسان خودداری میینشانۀ ترس چ کند.می را دنبال رود کارمیکه 
اگر  .کنداش اين است که خب اجتناب مینشانه ،دترسمی گويدباشد. اگر راست می دزدسر گردنه ممکن است  ،ترسممی

 گويد.شود دروغ میپس معلوم می ،رودبینیم خیلی با جرأت میامّا بعد هم می ،ترسمحالَ يک کسی گفت می
ناامید از خودشان ها معمولًَ اين ،دنبه رحمت خدا ندار  یهیچ امید  ،فقط ترس ،دنهم که فقط ترس از خدا دار  هايیآدم
 پذيرد. يأسما را نمی ۀتوب، خدا ديگر گويد ما که روسیاهیم، خیلی گناه کرديممید، کنمینگاه  خودش روسیاهی به. شوندمی

گويد نه، ما ديگر آب از سرمان می ،بخواندو رکعت نماز بلند شو  .کندديگر نمی یخب هیچ حرکت ،شوددر وجودش حاکم می
 گذشته است.

هیچ ديگر  اين ،توانم بکنمنمیهیچ کاری من  گويدمیترس وجودش را گرفته است و  که تصور بکنید يک چنین انسانی
م ماشینی که فقط ترمز گويد ما ديگر جهنمی شديم. خب گفتمی ،دهدانجام نمیهیچ عمل خوبی  ،دهدانجام نمیعبادتی 

 رود ديگر.هیچ وقت راه نمی ،دارد
 داستان مرد ناامید از رحمت خدا

 :گفتبه او خورد. يک کسی و دارد غذا میروز ماه رمضان سفره انداخته است  شخصی ديدندزمان هارون الرشید  درشنیديد 
 .بخشدمن يک گناهی مرتکب شدم که خدا من را به هیچ وجه نمی»گفت:  «کنی؟ مگر روزه نیستی؟چرا اين کار را می»
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 .«خیلی بزرگ است ،آن گناهی که انجام دادمنیست.  در برابرش چیزیها اين خوردن واين روزه ديگرکه انجام دادم  یگناه
و از من پرسید من را صدا زد  ینصف شبراستش هارون الرشید »گفت:  !«؟ چه گناهی انجام دادی؟چه کردیمگر »گفت: 

گفتم  ،. يک فکری کردمترسیدممیاز هارون نصف شب  ،لرزيدتو چه قدر حاضری در راه ما فداکاری بکنی؟ من هم بدنم می
الش را ؤدوباره من را احضار کرد و همان س .مرا ردم کرد ،که نپسنديدمثل اين .فدا بکنمدر راه شما تمام اموالم را حاضرم 

حاضری در راه ما فداکاری کنی؟ يک فکری کردم و  گشت. گفت: تا چه حدکه دنبال يک چیز ديگر میمثل اين ،تکرار کرد
 .بار سوم من را حاضر کرد .ردم کرد ،فدا کنم. باز نپسنديدجانم را حاضرم گفتم:  ؟!خواهدجان من می چه چیزی از گفتم

نگاه کردم به خودم ؟ بکنی فداکاری در راه ما الش را تکرار کرد. چه قدر حاضریؤباز س !؟خواهدمیاز ما خدايا چه چیزی 
ديگر مالم را که گفتم، جانم را که گفتم، احساس کردم يک چیز ديگر، يک گوهر در وجودم  .دارم یببینم چه چیز ديگر 

 .اين را که گفتم، رضايت پیدا کرد .گفتم: ايمانم را هم حاضرم. تا اين را گفتم، معطل همین بود .ست و آن ايمان استه
دست من را  همان نصف شبگفت: همراه اين غلام برو، هرچه اين غلام دستور داد، انجام بده. غلام  ،غلامش را صدا زد

گفته بودم ايمانم را  .را بزن نفررا باز کرد و گفت: گردن اين بیست  بدر  .جا بودندبیست تا سید آنبُرد.  يک زندان به گرفت،
بیست تا سید ديگر آنجا  ،يک زندان ديگر را باز کرد بدر  .فکر کردم تمام است، گفت: بیا برويم .زدم لذا گردن ،حاضرم بدهم

يک زندان  بهمن را  دوبارهديدم نه  ،فکر کردم تمام است .زدم ،بزن. خب تعهد داده بودمهم ها را گفت: گردن اين ،بودند
 .ها را زدمبزن. شروع کردم گردن آنهم ها را جا بودند. گفت: گردن اينرا باز کرد، بیست تا سید ديگر آن رد. درببُ  ديگر

مبر کنی؟ روز قیامت جدّ من پیغگفت: چه می ،چهرۀ من يک نگاه کرد به. بود سید خیلی نورانیها يک پیرمرد آخرين آن
فوری  ،بشوم متأثر ،؟ تا اين را گفت، آمد بدنم بلرزدچه دلیلی داری ، برای اين کارهايترا ببینی وسلّم(وآلهعلیهاللّه)صلّیاکرم

از آن موقع به بعد ديگر گفتم من  ،را گردن زدم سیدشصت آن شب فدا بکنم. ايمانم را حاضرم غلام گفت: بزن. تو گفتی 
بینی روز ماه رمضان . اين است که میپذيرفته نیست امتوبهديگر . تمام شدکارم ديگر  ،ده بشومیآدمی نیستم که بخش

 2«خورم.روزه می امنشسته
 رحمت خداگناه ناامیدی از 

تا است که انجام داده است. شصت یتا قتل آن شصت گناه از بیشتراين يأسش از رحمت خدا  گناه گويند کهبزرگان دين می
اين هیچ  هیچ حالت. .دهد در هیچ حالتی انسان نبايد ناامید بشودقتل انجام داده است، خیلی هم بزرگ است. اين نشان می

مثل  ،شودگناهان خیلی زيادی را مرتکب می که خدای نکرده ممکن است برای يک نفر اتفاق بیفتد ،گويممیکه حالت 
تعداد زيادتری را،  ،بدتر از اين انجام داده است ،حالَ يک کسی بالَتر از اين گناهگردن زد،  همین که حالَ شصت نفر را

آيۀ قرآن  من خیلی مهم است.ؤقتل م ،گويد: گناه خیلی بزرگ استمی ؟ گناه خیلی بزرگ است. حديثچیستآخرش 
ا»: فرمايدمی الِدًا فِیها مُ خا نَّ ها اؤُهُ جا زا جا دًا فا مِّ عا قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتا نْ يا ما  ،، عذاب او جهنّم استبکشد عمداً  را مؤمنکسی که يک  3«وا

خلود در آتش  گويدمیآيه اين  .ديگر تمام است ،ها نیستآن هم خلود در آتش. يک سال، صد سال، يک میلیون سال و اين
امّا  ؛است گناه خیلی بزرگگويیم میيک چیزی بالَتر از اين.  ،هم فوق اين استامّا بحث ما  ؛. گناه خیلی بزرگ استددار 
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حالَ شما  .باش. چرا ناامید هستی؟ رحمت خدا خیلی بالَتر از اين استامیدوار به رحمت خدا فعلًا  مأيوس هستی؟حالَ چرا 
بینم راه خیلی بزرگ می ،کنممینگاه به خودم که ست؟ من یديگر راه ديگر نداری. راه سومش چ ،بخواهی امیدوار نباشی

؟ هیچ چیز یستچراه سوم  .شود راه دوّمآن می ،جز يک روزنه، آن هم عفو خدا، رحمت او ،ای نیستديگر هیچ روزنهاست، 
 خیلی گناه بزرگ انجام داده است. ، هرچنددستور اين است هیچ وقت انسان در هیچ حالی ناامید نباشد نیست. یديگر 

 هاایمان؛ گوهر ارزش انسان
نه مال و  ،دهد، ايمان اوستگوهری که به انسان ارزش میگیريم و آن اين است يک نتیجه هم میاز اين قضیه ما در ضمن 

اگر همۀ مالش را در راه  .آورد، مال اين بدبختی را برايش نمیبدهدمالش را است گفت حاضر اين بندۀ خدا  ببینید .نه جان
ها هم رفت. گرچه آنجانش می ،بود ، ايمانش حفظکردنمی ديگری داد، امّا گناهداد، اگر جانش را میهارون الرشید می

يک مرتبه  .ايمانی استبی ،کشاند، کفر استکه انسان را به سقوط میرسد. آنجا نمیامّا ببینید اشتباه به اين ؛اشتباه است
 ،شکندندارد. همین انسانی که اين همه برايش سر و دست می یارزش هیچ ديگر وجودشانسان ايمانش را از دست بدهد، 

قیمت  چند میلیون تومان ،خواهند بخرندگاهی يک کلیّه را می ،اشمعده ،گوشش ،گويد که چشمش چه قدر ارزش داردمی
ش بیندازد، رادهد کسی به خودش يک خا انسانی که دين اسلام اجازه نمی ،انسان که اين همه ارزش دارد، همین گذاردمی

 ،دهددين اسلام اين را اجازه نمی ،تواند وارد بکند نه به ديگریکه بدن اذيّت بشود، نه به خودش می ایترين ضربهکوچک
 يعنی ؛گردن او را بزن !گويد گردنش را بزنبا اذن حاکم شرع می ،شودمی امّا همین دين اسلام آن جايی که يک کسی مرتد

 کند،قلب، معده، همه چیز دارد کار می ،گوش سالم است ،. چشمش سالم است، جسمش سالم استهیچ ارزشی ندارد ديگر
به يک گنجشک، به يک مورچه حقّ  گويدمی ،دهداست که يک دستور ديگر هم می یاسلام انهم اين گردنش را بزن. اما

 ؟!دهد بکشمبه من اجازه میاين انسان را  طورچهحالَ  ترين ظلم را بکنی، اين دانه را از دهان مورچه نگیر.نداری کوچک
ايمان از وجودش کنده شد، مرتد  ، چونندارد در پیشگاه خداديگر هیچ ارزشی  4تر شد.اين انسان از يک حیوان هم پست

چه قدر  ،باشد نمابینیم چه قدر مهّم است. آن وقت دريابیم ايمان اگر در وجود، میبگذاريم که کنار هم شده است. احکام را
 ارزش دارد.

ترين نعمت . بزرگهبزرگی پیدا کردخیلی گوهر خدای خودش را که شناخت، انسان ارزش هر انسانی به همین ايمان اوست. 
زرق و برق ظاهری دارند. حقیقتاً  فقط ،هیچ چیز ندارند ،هايی که خدا را ندارندو آن شناسدرا پیدا کرده است که خدا را می

معتقد به قیامت  کنیم برای کسانی کهحالَ اين صحبتی که می .نداارزشهیچ چیز در وجودشان نیست. يک انسان بی
ها وعده افتد. به آنبحث دين برايشان جا نمی کنند افراط در صحبت است.فکر می ،کنديک مقدار بزرگ جلوه می ،نیستند

مال و صحت بدن و اين چیزها به انسان  دنیا درشود که جا ديده میشود. آنجا معلوم میآن ،دهیم در صحنۀ قیامتمی
 ايمانش است. ،بردمیبالَ او را دهد و که به انسان درجه میدرجه نداده است. آن

 ارزشمندنبودن خدمات کافر
چون برای خداست. عبادت  ،ارزش دارد ،کندخدمت می .کندبعد همه چیز رنگ پیدا می ،بیايددر وجود انسان اين گوهر 

بیرون ارزش دارد. حالَ ايمان را از او  ،کشدس میفا نا  .ارزش دارد مؤمنخواب  ،خوابدجايی که میتا آن .ارزش دارد ،کندمی
                                                           

 .171. نک: اعراف، 4
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اصلًا خدا را  .چون برای خدا نیست ،ندارد یهیچ ارزش ،ها را به جامعۀ بشری بکندترين خدمتشود کافر. بزرگمی ،بکشید
حالَ بگويید صدتا اختراع هم کرد، برای چه کسی کرد؟ قصدش چه بود؟ برای  ،قبول ندارد. اديسون وقتی خدا را قبول ندارد

کار  ،دکشبزحمت  بايستدتان برای همسايه بیايداگر يک بنّا يک روز  !خواهد؟خدا کرد؟ نه. حالَ روز قیامت از خدا چه می
برو  ،برای من کار نکردی گويیدگويید؟ میمیچه به او زد، بگويد دستمزد مرا بدهید، شما بخانۀ شما را  بدر  بیايد، شب بکند

واضحی است. کسی که خدا را قبول ندارد، هرچه هم خیلی  مسئلۀمزدت را هم از همان بگیر. اين  ،برای هرکس کار کردی
هِ » .هايش رنگ ندارداين خدمت ،خدمت بکند ةا اللَّ  کند؟ برای چیزهای ديگر.برای چه می .رنگ خدايی ندارد ،نیست 5«صِبْغا

 ،هايی که خدا را قبول ندارنداين چیزی که تقريباً در همه هست. اين ،اش حب شهرت استعمده ،حال هرچه هستایعلی
حب شهرت است.  ،آيداز انسان بیرون می ای کهت رذيلهصفآخرين  حديث هم دارد .وجود دارد حب شهرت در تمامشان

آخرش  .بگويند آدم خیلی خوبی است، بشناسند او را به آدم خوب ،خواهد معروف بشودد، میکنبرای شهرت اين کار را می
که بگويد من اين امّا اين .قصدهای ديگر و درآمد پیدا بکندمريد پیدا بکند، مثلًا  ؛ستهچیزهای ديگر هم البته اين است. 

روز اين خدا را قبول ندارد. اين  اصلاً  ،قصدم برای خداست ،خواهم مزدش را از خدا بگیرم، برای خداستاختراع را کردم، می
 .اين است ؟خواهدچه چیزی میقیامت از خدا 

 ؛ ملاک ارزش مسلمانان(السلامعلیهم)بیتاهلمحبت 
ببینید ارزش شما به چه چیزی است. اين محبّت  ،قدر خودتان را داشته باشید. يک مقدار به خودتان فکر بکنید

ما از خودمان هیچ چیز نداريم. محبّت قرآن تمام ارزش ماست. محبّت  ست.تمام ارزش ما (السلامعلیهم)بیتاهل
اين محبّت  اگر گويم تمام، يعنیکه میتمام ارزش ماست. اين (السلامعلیهم)محبّت امام زمان و ین و فاطمۀ زهرامؤمنامیرال

 نداريم. ارزشیهیچ بینیم میداريم،  یو بعد يک نگاه به خودمان بکنیم ببینیم چه ارزش بکشند بیرونرا از وجود ما 
آن هم خورد، خورد، يک چیزی میدارد يک نانی میدينش  اعتباربههای دينی مثل جامعۀ خودمان هم هرکس در جامعه

 و السلام()علیهینمؤمنو امیرال وسلّم(وآلهعلیهاللّه)صلّیهم آخرش سر سفرۀ پیغمبر همین است. آن
امام  .نداريم که آبرويش مال خودش باشد کسی راما  .ستهاآننشسته است. آبرويش مال  السلام(معصومین)علیهم

شان از خداست، از تمام ارزش ،شتنددادوستشان کردند و اين همه مردم به ايشان اظهار علاقه می کههم ن مابزرگوار
بینید می، بیرون بکشید شاناز وجوددلیلش هم اين است شما اين را  .است، از قرآن است السلام()علیهمبیتاهل

جا يک اينگفتم شود. محسوس میقضیه روز قیامت اين  .. همه همین طور هستندنداردهیچ ارزشی  هاشان بدون اينوجود
 بايد بالأخره .جا دارداز آن ،. هرکس هرچه داردروز قیامت کاملًا ملموس است ؛ اماممکن است برای بعضی جا نیفتدمقدار 

مان نشود. اين بحثمأيوس از رحمت خدا که گفتیم در هیچ حالی انسان خب منظور اين ديگر.گرفته بشود آب از سرچشمه 
 بود.

 به رحمت الهی در عمل ر  بروز امیدواری ح  
 امیدوار خدابه رحمت نشان بدهد که کارش هم بايد  ،خواهد مأيوس نباشداين کسی که میکه اينيکی  .دوتا مطلب داريم

 اودر يک مقطعی  (السلامعلیه)شهادت امام حسینريشه و يکی از اسباب بزرگی مرتکب شد. اصلًا خیلی گناه  رّ . حُ است
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در آن  ،آمدندتا کربلا ، امّا آن وقتی که امام کردند فراهمرا  السلام(شهادت امام)علیهاسباب  حالَ از قبل هم ديگران .بود
د. اگر نبرگرد السلام()علیهامام ، نگذاشتآن روز و آن شب کار دست حرّ بود. حرّ با يک تصمیم اشتباهی که گرفت رد ،مقطع

خواهد بگويد که گناه خیلی بزرگ است. حالَ روز عاشورا می .داشتنگه  اواصلًا شهادت منتفی بود.  برگردند،گذاشته بود 
 د،توانمیجايی که تا آن بايد ؟بکنیچه خواهی می ؟امیدواری .بايد نشان بدهد ديگر ،هستمامیدوار به رحمت خدا هنوز من 
اگر واقعاً ناراحتی، اشتباه کردی و هنوز هم  .خب نشان بده .کندب ۀ حسابیگري بعد يک ،بگیرد بخوابدکه ، نه ايندبکنان جبر 

 ،بزرگ است خیلی ،دانممی .خب برو. نگو غلط بزرگی کردم ،گويی آب از سرم رفته استمی ،هستیامیدوار به رحمت خدا 
 بازآ. ديگر کار نداشته باش، فعلًا بیا، بیا جلو، بیا جبران بکن. ،امّا فعلًا هرچه هستی ،در کار است السلام()علیهشهادت امام

به رحمت  چطور نشان بده. .شودکه نمیاين ،هستمامیدوار به رحمت خدا گويد کند و میبعد توبه نمی ،آدمی که گناه کرده
امیدوار به رحمت خدا گويم بعد هم می ،کنمام را تکرار میگذشتهزشت ؟ عمل کن. اگر من دارم اعمال هستیامیدوار خدا 

اش . گذشتهدبرگردانسان نشان دادن اين است که  .خب بايد نشان بدهم ،اگر واقعاً امیدوار هستمگويم. دروغ میهستم، 
 مسئله حل است. ،برگردد بیايد جلو ،پشیمان باشد ،امّا فعلًا عمل را نشان بدهد، گناه بزرگ است ندهم هرچ

 السلام(امام صادق)علیهدر کلام  نعمل انسا باخوف و رجاء  رابطۀ
 گفت: السلام(به امام صادق)علیه راوی داشتیم کهخب اين يک نکته که حديث آن را هم هفتۀ گذشته خوانديم. ما حديث 

 میرند.هم هستند تا وقتی می طورهمینو امیدواريم  به رحمت خدا گويند ماکنند و می¬ای هستند که معصیت می يک عدّه
بُوا» هستند.آرزوهايشان  درهستند که  قومی هاحضرت در جواب فرمودند: اين ذا اجِینا » .گويند¬دروغ می «کا یْسُوا بِرا ها اين «لا

هُ » .امیدوار نیستندبه رحمت خدا  با لا یْئاً طا ا شا جا نْ را کند، خب دنبال می به يک چیزی امیدوار است،که واقعاً کسی« إِنَّ ما
افا مِنْ شا »خواهد. می نْ خا با مِنْهُ یْ وا ما را که بگويد من نه اين کند.، از آن فرار میترسدکه از يک چیزی میکسیو  6«ءٍ ها
خائف هستیم  از گناهانمان ، اين خوف ندارد. پس عمل ما بايد نشان بدهد کهگويددروغ می اين. رودبسمتش بهامّا  ؛ترسممی

بايد پشیمان باشیم. اگر  ،هستیمخائف از گناهانمان هستیم يا نه. اگر امیدوار به رحمت خدا مان نشان بدهد که يا نه. عمل
با  ،کندترين انسان مغرور انسانی است که گناه میبزرگ .بايد تصمیم بگیريم ديگر گناه نکنیم ،هستیمامیدوار به رحمت خدا 

ترين کلاهی هم بزرگ گويند.میاين به آدم مغرور هستم. امیدوار به رحمت خدا گويد من کند و بعد هم میجرأت هم گناه می
بیند اشتباه کرده است. اين روز قیامت می ،شودگويد، آن طرف معلوم میگذارد، همین است. دروغ میکه سر خودش می

 مطلب اوّلمان است.
 حین انجام عمل صالح در یأس از آن بر الهیبه رحمت امید غلبۀ لزوم 

 و از يأس امیدش به رحمت خدا بیشتر بايد حالَ در حین عمل ،دهدانجام می عمل خوبکسی که مطلب دوّم اين است 
ت کنید اين بحث، يک بحث جدا .باشد ترس و خوف

ّ
عمل دارد که ست اجا ديگر يک کسی . ايناست از بحث قبل خوب دق

در حین عمل است ديگر. اين کسی  . ...و کندخدمت می ،خواندنماز می کند.عمل می ،دستورهايی که هست ،دهدانجام می
 .باشد از ترسشامیدش به رحمت خدا بیشتر  بايد ،دهدمیکه عمل انجام 
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مثل همان کسی که  ،يک نکته اين است که يک وقت انسان در حال غیر عمل است .جا مطالب خیلی ظريف استحالَ اين
 خب به همان اندازه که از گناهانش ناراحت .باشديک اندازه به ش ئرجاخوف و  بايد ن گفتیمالآ ،قبلًا گناه انجام داده است

کسی است که آن بحث قبلی ما بود. اين بحث مال  .باشدامیدوار  خدابه رحمت به همان اندازه هم بايد  دارد،و خوف  است
 ،کندکسی که تلاوت قرآن می ،گیرددهد. کسی که روزه میدهد، کار خوب، واجباتش را دارد انجام میدارد عمل انجام می

دهد. کند، دارد عمل انجام میمیخدمت به مردم خواند، دهد، نماز شب میدهد، خمس و زکاتش را انجام میحج انجام می
ش به رحمت خدا بیشتر اامیدواری بايد يک چنین کسی در حین عمل .کنددارد خدمت می ،چه که به ذهنش رسیده استآن

 باشد تا خوف از خدا.
خدمتگزار  هر دو .دارد خدمتگزاريک پادشاهی است دوتا  :زنیميک مثال اين طوری می ،ما بخواهیم اين را تشبیه بکنیم

 سؤال هااز يکی از آن رویامّا وقتی می ،کنندنمیکوتاهی  اصلاً در وظیفه يعنی  ،دهنددقیقاً اعمالشان را خوب انجام می
ترسی؟ مگر از چه چیز پادشاه می» گويی:می «ترسم.من می»گويد: میدهی؟ که چرا اعمالت را خوب انجام میکنی می

مجازاتم  ،بکند من را زندانترسم يک وقت ترک وظیفه بکنم، من می .عادل است ،نه» :گويدمی «پادشاه ظالم است؟
 سؤالست؟ ترس است. از دوّمی یسمت عملش چبهامّا مبنای عملش، محرک  ؛دهدخوب انجام میاعمالش را دارد  .«بکند

خیلی به  .هستمامیدوار به رحمت او  ،دارم من از بس پادشاه را دوست»گويد: دهی؟ میچرا اين قدر فعالیت انجام می بکنی
پاداش  ،دهمدوستش هم دارم. امیدوار به اين هستم که اعمالم را خوب انجام می ،دهمام را انجام میوظیفه .او علاقه دارم

ترسم مجازات می ،اگر ترک وظیفه بکنم گويدببینید آن اوّلی می «دهد هیچ، دو سه برابر هم پاداش به من بدهد.که می
 هم چند برابر.  ،گويد: امیدوارم هم پاداش اعمالم را بدهدمی ،اين يکی به رحمت پادشاه امیدوار است ،بشوم

قاعدتاً آن دوّمی  ؟، پادشاه کدام يک از اين دو نفر را بیشتر دوست داردبرسد به خود پادشاهر بحالَ شما ببینید اگر اين دوتا خ
خب معلوم  ،پادشاه کريمی باشد يک واقعاً پادشاهاگر  .استامیدوار به رحمت من اين دوّمی  گويدرا بیشتر دوست دارد. می

بحث خدا  الَ وبه ذهنتان نزديک بشود مطلب خواهم می ،زدم بوددارد. حالَ يک مثال  است آن خادم دوّمی را بیشتر دوست
 .شودنمیبا هیچ چیز قیاس 
 شبر غضب خداوند متعالسبقت رحمت 

تْ » قا با نْ سا ا ما هيا با ضا تُهُ غا حْما امّا رحمتش بر غضبش سبقت دارد. خدا دوست دارد  ،هم غضب دارد ،خدا هم رحمت دارد 7«را
شود. اين رحمانیت هیچ چیز کم نمی او از کريمیت ،عیب از ماست .را بفهمیم و نفهمیديم شاين کريمیتهايش که ما بنده

امّا همین طور حديث را  ؛درک بکنیمتوانیم نمیاين را ما  حالَ اين را خدا دوست دارد. ،خدا، رحیمیت خدا برای ما جا بیفتد
 خیلی زياد است. .است . بیش از صد برابرکنیممیمعنا 

 ،زندمیموقع يک کسی زنگ احساس کردم بی ،وقتی درب منزل را زدکه ما آخر شب آمده بود دم منزل يک جوانی يک شب 
زياد هم رويش  ،ديدم يک جوانی است سرش را زير انداخته بود ،آمدم ،حتماً يک کار خیلی ضروری دارد. بالأخره بلند شدم

ما خدا شود میآيا »کلی گفت: همان طور دربست،  «؟ چه مشکلی پیش آمده است؟شدهچه »گفتم: شد صحبت بکند. نمی
 .فوری با يک مثال مسئله را برايش حل کردم ،من ديدم حالت يأس و ناامیدی بر او حاکم است «را ببخشد؟ امکانش هست؟
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خیلی از دستت عصبانی  که عصبانی بکنی يا مشکل بزرگی ايجاد کنیآيا تا به حال شده است پدر و مادرت را خیلی »گفتم: 
ها را خواستی حلّش کنی که دل آنرد؟ میبُ راه حلّش چه قدر کار »گفتم:  «بله شده است.»گفت:  ،يک فکری کرد «بشوند؟

. خب پدرو مادر بودخیلی آسان اتفاقاً »گفت:  «خیلی اذيّت شدی يا آسان بود؟ ،به دست بیاوری که از دستت راضی بشوند
او  ،همین بگويد اشتباه کردم ،معطل اين هستند که اين بچّه حتّی عذرخواهی هم نه .دارند را دوست شانبچّه ،هستند ديگر

برو خدای »گفتم:  «بخشیدند.ها من را میآن ،اشتباه کردمرساندم که گفتم و میها میتا اين اندازه اگر به آن .خشندبمیرا 
لْقُ »خوانیم در دعای ابوحمزه می .مخلوق خدا هستیمهمۀ ما  «به تو مهربان است. هاآنمتعال بیش از صد برابر  وا الْخا

الُ  هُمْ عِیا  کنند.استفاده می و چرخندروند و میراه میروی زمین تو دارند  ،هستند نانخور تو خلقتمام  8«کا کُلُّ
غضب و  حقّ نداريمما  .بشناسیم به اين صفتخیلی زياد بشود. خدا را  نمادلدر رحمت خدا  ، بايدخب پس با عمل خوب

اين طور نیست. رحمتش خیلی  ،نه .داردهم بگويیم به همان اندازه که خدا رحمت دارد، غضب  ،يکسان بدانیمرحمت خدا را 
قلب پشیمان  .به زبان هم لَزم نیست بگويد .همین .. او منتظر اين است که بنده بگويد غلط کردمبیشتر از غضبش است

 واقعاً پشیمان باشد. ،راست بگويد ،تمام شد. امّا دروغ نگويد .بخشدمی او رافوری خدا  ،باشد
سن  امید به رحمت الهی در آینه روایاتظن به خدای متعال و ح 

هِ »ای که خوانديم: آيه ةِ اللَّ حْما طُوا مِنْ را قْنا ت کنید. پیامبر  .نشويدناامید از رحمت خدا هیچ وقت  9«لَا تا
ّ
دو سه تا حديث دق

نَّ بِاللَّ »فرمايند: می (موسلّ آلهو علیههاللّ یصلّ )اکرم دُکُمْ إِلََّ وا هُوا يُحْسِنُ الظَّ حا
ا
نَّ أ مُوتا مگر  ،بمیرداز شما  يکهیچنبايد  10«هِ لَا يا

در ندارد. جنبۀ عملی الآن ؛ چون در ذهنتان باشد برای لحظۀ آخر عمرتاناين حديث  .داردظن سنحُ به خدا که حالیدر 
 رحمت خدا بیشتر جلوی ديدمان باشد. بگويیم ،آيدباشد آن لحظۀ آخر که ديگر کسی هم کاری از دستش برنمی مانذهن

آيیم داريم می ،امّا فعلًا ديگر دست از همه چیز کوتاه انجام داديم، بدی بوديم، اعمال زشت خیلیخیلی بندۀ خدايا بالأخره ما 
، شودديگر تمام می ،کشیمداريم میرا های آخر سآن نفا  ،خواهیم منتقل شويمديگر می .، به رحمت تو امیداواريمسفر آخرت

 و عذاب الهی غضب خدا ،به خدا جان دهید. يک وقت ناراحت نباشید ظنحُسن اکنند بها پیامبر تأکید میدر آن لحظه
 وظیفه اين است. ،آن لحظۀ آخر ،جا. ديگر آنباشیدامیدوار  به رحمت اونه،  ،تان نباشدجلوی چشم
حالَ پیامبر زودتر خبرش را به ما  ،افتداست که آينده اتفاق میای ها قضیهاين .رودمی جهنم بهروز قیامت  در يک انسانی

 اش اين است کهای دارد؟ فايده، چه فايدهافتداين کارهايی که در قیامت اتفاق می از از حالَ ما مطلع باشیم خب دهند.می
ه فکر بکنیم. روز قیامت يک چنین جريانی اتفاق خدای خودمان چگون دربارۀببینیم ، گذاردتأثیر می روی فکر ما حداقل

ةٍ » .رودمی به جهنم يک انسانی که افتدمی نا لْفا سا
ا
مْکُثُ فیها أ یا  صدا جهنم درون از. ماند¬می جهنم در سال هزار« فا

نّانُ  یيُناد»: زند¬می نّانُ  يا حا انُ »زند: خدا را اين طوری صدا می ،کنديک فرصت پیدا می «يا ما نَّ ا ما انُ يا نَّ ا حا يکی از  .«يا
به  ،کنديک فقیر به او مراجعه می ،گفتند: يک وقت يک کسی سخاوت داردمی ،کردنداين طور معنی می را« اننّ حا » بزرگان
کجا  ، ببیندگردددهد. يک وقت نه، يک کسی است دنبال میمیبیشتر  ،دهد. دادنش هم در حدّ نیاز مستحق نیستاو می

                                                           
 ، دعای ابوحمزه ثمالی.مفاتیح الجنان. 1
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اين  «اننّ حا » گفتند معنایمی .رودمیجلو او ابتداء به ساکن  ؛ بلکهنشیند تا فقیر به او مراجعه کندبايد انفاق بکند. اصلًا نمی
هم يعنی « اننّ ما »کند. آيد نیازها را تأمین میاو می ،بکنند سؤالها بروند نیازشان را از درگاه خدا که انساناست. قبل از اين

ا »گويد: جهنم می دردهد. خب بدون استحقاق ما، همه چیز به ما می ،گذاردمنت میخداوند متعال  .منّت گذارنده انُ يا نَّ ا حا يا
انُ  نَّ قُوْ » .زندبا اين صفت صدا میخدا را « ما یا بْ » فرمايد:خدا به جبرئیل می« بْرئیلا جا بِ ی عالا هُ تا لُ اللَّ فا تِن اِذْها

ْ
أ بْد  یفا برو اين « یبِعا

ج قالا » بندۀ مرا بیاور. یا هِ » .آورد¬می جهنم از را عبد آن رود¬می جبرئیل که فرمودند پیامبر« بِهِ  ءُ یفا بِّ لی را یُوقِفُهُ عا  در «فا
قُوْ » ،دايستانا او را می خدا پیشگاه یا کانا للَّ لُ افا دْتا ما جا یْفا وا  يافتی؟ چطورجهنم  در را مکانت که گويد¬می او به خدا «کا هُ کا

 ». است ها¬مکان بدترين : جهنمگويد¬می «انٍ کا ما  رُّ شا  الا قا فا »
ا
: دفرمايمی جواب در خدا: فرمودند پیغمبر «لُ وْ قُ یا فا  الا ق

گردانده به جهنم بر دارد دوباره  بود،ی که درون جهنم سال هزار از بعد. ببريد جهنم همان به را اودوباره  «هِ انِ کا ما  یلا إِ  اوها دُّ رُ »
 ». شودمی

ا
مْشِ ق یا فِ  وا  یالا فا لْتا رائِهِ  تُ يا  را رويش ،رود¬می دارد که طور همان برود، به جهنم خواهدمی وقتی بار اين «إِلی وا

 ،زند¬نمی هم حرف .گرداند¬برمی را رويش ،دارد کاری يک جايی يک که آدمی .دارد کاری يک است معلوم .گرداند¬برمی
قُوْ » .گرداند¬برمی را رويش یا زَّ وا لُ اللَّ فا لَّ إِلا  هُ عا  جا

ا
فِتُ  ءٍ یْ شا  یِّ ی أ لْتا  حواست کردی؟ توجّه چیزی چه به که شود¬می خطاب «تا

ن»: گويد¬می جواب در «لُ وْ قُ یا فا » رفت؟ کجا به نْ لَ تُعیدا
ا
وْتُ أ جا دْ را قا یْها  یلا نإِلا جْتا خْرا

ا
عْدا إِذْ أ گويد: خدايا امیدوار می «امِنْها  یا با

 .بودآوردی. ته دلم يک امید اين طوری ايجاد شده  جا بیرونمرا از آن کهمرا به جهنّم برنگردانی، بعد از اينبودم که ديگر 
قُوْ »يک امید داشتم که ديگر مرا برنگردانی.  ،وقتی از جهنم درآمدم یا عا لُ اللَّ فا یاِ ی الا هُ تا بُوا بِهِ إِلا ةِ  ذْها نَّ  کندمی خطاب خدا 11«الجا

 .ببینید رحمت خدا چه می ببريد! بهشت به را او
در فراق  سی، چهل سال حدوددانید يعقوب می ،ها را بدانید خوب استاين، خطاب شد به يعقوب در يک روايت دارد که

دانی چرا من بین تو و يوسفت فاصله يعقوب می کهخطاب شد  ، به يعقوبآن همه بلاهايی که ديد، گريه کرد يوسفش
حْزُنُنِ  یإِنِّ »گويد: انداختم؟ علّت اين بود که آيۀ قرآن هم می یا بُوا بِهِ وا  یلا ذْها نْ تا

ا
ئْبُ وا  أ هُ الذِّ کُلا

ْ
أ نْ يا

ا
افُ أ خا

ا
افِلُونا  أ نْهُ غا نْتُمْ عا

ا
 12«أ

گرگ او را بخورد و شما هم از او غافل ترسم که من می گفت هاآنيعقوب به  ،را ببرند اوخواستند می يوسف برادران وقتی
اين است که تو گفتی من از گرگ  ،فاصله انداختمبین شما که علّت اين :گويدمی خدای متعال به يعقوب جا اينباشید. 

افُ » ،ترسممی خا
ا
نْ  أ

ا
هُ  أ کُلا

ْ
أ ئْبُ  يا نداشتی. تو امید به قدرت من نداشتی، امید به رحمت من امّا  ؛ترس از گرگ داشتی .«الذِّ

افِلُونا  وا » گفتی: نْهُ غا نْتُمْ عا
ا
  بکنی.توجه به من که  به تذکر من نبود امّا حواست ؛ترسیدی که برادرها غافل بشوندمی« أ

نْ »را تمام کنم. حديث از اصول کافی است:  ديگر صحبت ،کنید توجهاين روايت هم به  بِي عا
ا
رٍ  أ عْفا الا  السلاملیهع جا

ا
الا  :ق

ا
 ق

سُولُ  هِ  را ارا »پیغمبر فرمودند:  فرمايند کهامام پنجم می «:موسلّ آلهو علیههاللّ یصلّ  اللَّ با هُ تا الا اللَّ
ا
ی کا ق الا عا حديث، حديث  «وا تا

الِهِمُ ا» :دفرماي. خدای متعال میقدسی است عْما
ا
ی أ لا امِلُونا عا کِلِ الْعا تَّ تِ لَا يا ابِ  یلَّ وا ا لِثا ها لُونا عْما هايی که هیچ عاملی، يعنی آن «یيا

خواهند. دهند و ثواب می، همین اعمالی که انجام میخودشان تکیه کننددهند، نبايد به اعمال دارند عمل خوب انجام می
دُوا» ها وِ اجْتا هُمْ لا إِنَّ هُ »، کار بیندازنداين مردم اگر تمام تلاششان را به«  فا نْفُسا

ا
بُوا أ تْعا

ا
هُمْ فِ وا أ ارا عْما

ا
تِ  یمْ أ ادا و تمام عمرشان « یعِبا

رِينا »بکنند، را، جانشان را در زحمت بندگی من خرج و صرف  صِّ انُوا مُقا یْرا » ها مقصّرند.آخرش همۀ اين« کا الِغِینا  غا  فِي با

                                                           
 .233و234، ص7، جالبیضاء ةمحج. 11
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تِهِمْ  ادا تِی کُنْها  عِبا ادا هرچه هم بندگی مرا انجام بدهند، آخرش به  رسند.دت من نمیکردنشان به کنه عباآخرش در بندگی« عِبا
طْ » ،رسندآخرين درجه نمی ا يا تِ  یلُبُونا عِنْدِ فِیما اما را يعنی نسبت به آن آرزوهايی که دارند که نزد من ارزش پیدا بکنند، « یمِنْ کا

عِیمِ » اتِ وا النَّ نَّ فِیعِ ال»ای من بشوند، نه. هنعمت مستحق بخواهند« یفِي جا ی فِ وا را اتِ الْعُلا جا را ارِ  یدَّ آخرش آن همه  «یجِوا
تِ »کس به اعمالش تکیه نکند. پس هیچ ؛نزد من بالَ برود شانجا که درجهبه اين رساندها را نمیآن کارهايشان حْما کِنْ بِرا  یوا لا

ثِقُوا لْیا ضْلِ » .همۀ مردم بايد به رحمت من اطمینان داشته باشنداما  «فا رْجُوا یوا فا لْیا ی»بايد به فضل من امیدوار باشند. و « فا  وا إِلا
نِّ بِ  وا یحُسْنِ الظَّ ئِنُّ طْما لْیا  کهآن. باشد من ظنسنحُ  به مردم اطمینانبايد  و :فرمايدمی آخرش. است قسمت اين منظورم« فا

تِ »، شد طور اين وقتی. اوست به ظنسنحُ  به اطمینان ،است همین ،دهدمی قرص و کندمی مطمئن را دلشان حْما إِنَّ را  یفا
لِ  نِّ »: فرمايدمی بعد. رسدمی هاآن به من رحمت ،باشند داشته اطمینانی چنین يک هااين وقتی «تُدْرکُِهُمْ  کا عِنْدا ذا  یوا ما

انِ  غُهُمْ رِضْوا لِّ غْفِرا  یيُبا فْوِ  یتِ وا ما . دهدمی پوشش را هاآن ممغفرت و شودمی حالشان شامل من خشنودی يعنی؛ «یتُلْبِسُهُمْ عا
إِنِّ » هُ  یفا ا اللَّ نا

ا
حِیمُ » که هستم خدايی همان من «أ نُ الرَّ حْما لِ » .«الرَّ یْتُ  کا وا بِذا مَّ سا در  که امشده نامیده نام همین به و 13«تا

ن و رحیم صدا اخدا را به رحم« بسم الله الرحمن الرحیم»در زنیم ديگر. می هم باز همین اسم خدا را صدا« بسم الله»
  .نه با صفت غضبش. آخرش اين است ،زنیممی

 نکردن بر آنو تکیه به بهترین وجه انجام عمل
. مغرور نشويم خوبمانبه اعمال هیچ وقت  که در کنارش اين مطلب را هم داشته باشید ،که گفتم ایخب حالَ اين نکته

شما  ،در مقام عمل بهترين عمل را بیاوريد دوتا بحث است.ها امّا خوب ندانیم. اين ؛گويیم عمل را خوب بیاوريمببینید می
، مکه کاری نکرد نبابا مبگو  .امّا عملت را بهترين ندان ،ببر برايشبهترين دسته گل را  ،بدهیدهديه به يک کسی خواهید می

مان به چه باشد؟ به رحمت خدا، امّا بعد تکیه ،ست. بهترين نماز را، بهترين حضور قلب را بیاوريمهاخیلی بالَتر از اين اوشأن 
. يم، خیلی اشتباه دار يمدار خیلی نقص  ،نگاه بکنیمصش را موارد نقبخواهیم اگر  ؟انجام داديم چه اعمالیما . به اعمالنه 

سعی کنیم بهترين  ،نشینیمبهترين حالت را در تلاوت قرآن داشته باشیم. در جلسه می مسعی کنی .يمب بجا بیاور وپس خ
 ،يمدار اگر هم سواد  .اين را خوب ياد بگیريم ،شودمیگفته  ای، تفسیری، حديثی. مطلب علمی، آيهبريمباستفاده را از جلسه 

ا امّ  .بردب جلسهاز  تواندمی انسان که است ایاين بهترين استفاده .مبريب کاربهدر زندگی  ویم بکن يادداشت ،یمبکن آن را حفظ
روی بايد کجا گذاشتی؟ اين سنگ تمام را  .گذاشتیمخب الحمدلله ما سنگ تمام  یمنگوي یم،ندانرا بهترين عمل  مانعملبعد 

لَيق امّا خودمان را  ؛ها را بکنیمپس بهترين اعمال را، بهترين حالَت را، بهترين خدمت !؟چه کار کرديم بگذاريم.سرمان 
و  بگويیم که داريم تعبدیخواهیم نمی .استین همواقعش هم  .باشد. اين استاو مان به رحمت هیچ چیز ندانیم. اطمینان

 استهیچ  ،که انجام بدهیمهم واقعش همین است. بهترين عمل را  ،نه ،دهیمفکرمان را به يک جای ديگر سوق میزوری 
 .و لَيق نیستیم

 تنخویش عبادت مغرورنشدن به
خیلی ضعیف  ،زرد شده است (السلامعلیه)امام سجاد چهرۀ ديدند .وارد شدندبر پدر بزرگوارشان  (السلامعلیه)امام پنجم

هايی که به های طولَنی، پینهاين جسم نحیف شده است. سجده ،اثر گذاشتههای طولَنی آثار عبادتمعلوم است اند. شده
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همین  .به گريه افتادند ،وقتی چشمشان به جمال پدرشان افتاد (السلامعلیه)ت دارد امام پنجمبست. روايپیشانی امام می
 ،است هديدند پدرشان اين طور عبادت خدا را کردند که بدن ضعیف شد .طور ايستادند و اشک از چشمانشان سرازير شد

متوجّه فرزندشان شدند و جملاتی  (السلامعلیه)امام چهارم .طور به گريه افتادندهمین ،زرد، صحبت هم نکردند چهره لَغر،
امام  را بیاور. (السلامعلیه)ینمؤمنحالَ مضمونش اين است به فرزندشان فرمودند که برو کتاب جدّم امیرال ،دندار 

 .بعضی از صفحاتش را مطالعه کردند ،باز کردند .دادم به دست پدرم ،آوردمکتاب را رفتم  :فرمايندمی (السلامعلیهپنجم)
 (السلامعلیهامام چهارم) بعد .کردندچه میآقا داد که را نشان می (السلامعلیه)ینمؤمنگويا آن جاهايی بود که عبادت امیرال

جدّم را به جا : کیست که بتواند عبادت فرمودند ،خوردانسان تأسف می دانیدبا يک حالت خاصی که می و بستندکتاب را 
عبادت تازه با آن همه گويند؟ چه می در پیشگاه الهی (السلامعلیه)ینمؤمنآن وقت امیرال !تواند؟بیاورد؟ چه کسی می

دْتُ » :گويندمی با ا عا تِ  کا وا ما ادا قَّ عِبا م. چه کار توانستیم جا بیاور بهم نتوانست نم ،که شايسته درگاه تو باشد یخدايا عبادت 14«کا حا
دست و  ،مايهخواندگیرد يک نماز شبی، يک چیزی گاهی غفلت ما را می که بکنیم؟ ما که هستیم؟ اين چه غروری است

 ،آيدای برايش پیش میيک مکاشفه بیند،يک خواب خوبی می ،شوديک عنايتی به يک کسی می .کنیمپايمان را گم می
 «ما»اصلًا  ،هیچ هستیم ،ما صفر هستیم ،کند. نهسیر میعرش را دارد کند که حالَ فکر می ،کنددست و پايش را گم می

از او داريم. لذا همیشه در پیشگاه او  ،هم داريمست. هر کمالی نیستیم. چه هستیم؟ اصل وجودمان از او يیما ،نبايد بگويیم
 جا بیاوريم.به ،ستدرگاه تو ۀشايستنتوانستیم آن چه  ،خدايابگويیم  ،بايد اظهار تقصیر بکنیم

 ه علیک يا ابا الحسن...ی اللّ صلّ 
 

 «العالمینالحمدلله رب»
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